
  
  زبان عربي

و ») / 3«و » 1«هـاي   فهذا يوم البعث: پس ايـن روز رسـتاخيز اسـت (رد گزينـه     ـ» 2«گزينه  -1
هـا)   دانستيد (رد ساير گزينه كنتم لاتعلمون: نمي») / 4«و » 3«هاي  لكنكّم: ولي شما (رد گزينه

  ) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ ترجمه) (آسان)كتاب درسي(

گردد  ها) / ترجع: برمي (رد ساير گزينه ها ـ طينة جميع الشّعوب: سرشت همه ملت» 2«گزينه  -2
نحــن ســواء فــي الخلــق: مــا در آفــرينش يكســان هســتيم (رد ») / 4«و » 3«هــاي  (رد گزينــه

  (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ ترجمه) (متوسط)») 4«و » 3«هاي  گزينه

رد سـاير  كنـد (  هـاي رحمـت را جـاري مـي     ـ االله يجري عيون الرحمة: خدا چشمه» 1«گزينه  -3
هـاي   كننـد (رد گزينـه   يساعدون: كمـك مـي  ») / 4«ها) / للعباد: براي بندگان (رد گزينه  گزينه

  (پورمهدي) (پايه دهم ـ درس اول و دوم ـ ترجمه) (دشوار)») 3«و » 2«

: ابرهـا فرسـتادند (رد سـاير گزينـه     » 4«گزينه  -4 بـاران    ـ أنزلت الغيـوم : هـايي (رد   هـا) / أمطـاراً
الأشـجار: درختـان (رد   ») / 2«و » 1«هـاي   شوند (رد گزينه تصبح: مي») / 2«و  »1«هاي  گزينه
 »)  3«نضرة: تر و تازه (رد گزينه ») / 3«گزينه 

  (پورمهدي) (پايه دهم ـ درس اول ـ ترجمه) (آسان)

: پيامبران فرستاده شدند (رد گزينـه  » 4«گزينه  -5 1«ـ اُرسل الأنبياء / («يبنـوا: روشـن كننـد،    ي
: شـايد (رد گزينـه   ») / 3«و » 1«هـاي   ر كنند (رد گزينهآشكا لايفقـد  ») / 3«و » 2«هـاي   لعـلّ

 »)3«و » 2«هاي  سبيله: راهش را گم نكند (رد گزينه

  (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ ترجمه) (دشوار)

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  -6

  كاش بازيكن در مسابقه برنده شود.اي »: 2«گزينه 

  هاي خدا بر ما ريزان شده تا او را شكر كنيم. نعمت»: 3«گزينه 

  دهد. هركس يك نخل بكارد، پس خدا به او در آخرت جزا مي»: 4«گزينه 

  تركيبي ـ ترجمه) (دشوار)) (كتاب درسي(

: كه) در اين گزينه به شكل نادرست (قطعا) ترجمه شده است.» 2«گزينه  -7  ـ (أنّ

  ) (آسان)مهتركيبي ـ ترج) (كتاب درسي(

و » 2«هـاي   دوست دارد: يحب (رد گزينـه ») / 2«ـ دانشجويانش: طلاّبه (رد گزينه » 1«گزينه  -8
 »)4«فرزندانش: أولاده (رد گزينه ») / 2«گويي آنان: كأنّهم (رد گزينه ») / 3«

  (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ تعريب) (آسان)

  ترجمه متن:

آيد كه به جايزه نوبـل   است و اولين اديبي به حساب مي نجيب محفوظ يك نويسنده مصري
در ادبيات دست پيدا كرد. نجيب در دانشگاه قاهره درس خواند و از رشته فلسفه اسـلامي از  

آموخته شـد. زمـاني كـه در سـي سـالگي از عمـر بـود، نوشـتن را شـروع كـرد و             آن دانش
و توانسـت كــه بســياري از  كــرد  منتشــر مـي » رسـاله «هــاي كوتـاهش را در مجلــه   داسـتان 

هـاي حكـومتي را در كنـار نوشـتن      ها را به سوي خود جذب كند. او سمت خوانندگان كتاب
شد. سـپس بعـد از آن    1996ها پذيرفت، مثلاً رئيس مؤسسه عمومي سينما در سال  داستان

 آيد، بـه  هاي بسياري دارد از جمله: از كساني كه از من خوششان نمي بازنشسته شد. او سخن

پندارم كه آنان نيز مرا دوست دارنـد   من خبر ندهيد،  زيرا من همه آنان را دوست دارم و مي
  زيرا من قلب سالم دارم.

هـايش را در مجلـه    نجيب براي اولـين بـار داسـتان   »: 1«ها: گزينه  ـ ترجمه گزينه» 1«گزينه  -9
  الرسالة نوشت.

  ه آن دست يافت.شود و محفوظ ب جايزه نوبل در فلسفه داده مي»: 2«گزينه 

  نجيب علم فلسفه را براي دانشجويانش در دانشگاه تدريس كرد.»: 3«گزينه 

  او از مشهورترين شاعران در سياست بود. »: 4«گزينه 

  مطلب) (دشوار) (پورمهدي) (تركيبي ـ درك

  ها: ترجمه گزينه» نجيب چه زماني نوشتن را آغاز كرد؟«ـ » 3«گزينه  -10

  دانشگاه الأزهر شد. كه وارد زماني»: 1«گزينه 

  هاي سياسي. پس از پذيرش بسياري از سمت»: 2«گزينه 

  پيش از چهل سالگي از عمرش»: 3«گزينه 

  .كه رئيس مؤسسه سينما شد زماني»: 4«گزينه 

 مطلب) (آسان) (پورمهدي) (تركيبي ـ درك

 

 

 

 

  

  ها:   ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  -11

  پذيرد. را ميعاقل همان كسي است كه فقط سخن راست »: 1«گزينه 

  كند. قلب سالم گمان بدي را درباره مردم نمي»: 2«گزينه 

  هاي ديگران از آن بيزار نشود. قلبت را نگه دار تا قلب»: 3«گزينه 

  دهد.   خواهند انجام مي سينه سالم براي مردم همه آنچه را كه مي»: 4«گزينه 

  (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ ترجمه) (دشوار)

  (پورمهدي) (تركيبي ـ تجزيه و تركيب) (دشوار) است.» تفعل«از باب » تَخَرّج«ـ» 2« گزينه -12

  مضاف اليه و مجرور است. » الصدر«ـ » 4«گزينه  -13

  (پورمهدي) (تركيبي ـ تجزيه و تركيب) (متوسط)

 حرّاً  ←يمارِسنَ / حرّاً←ـ يمارسنَ» 2«گزينه  -14
  گذاري) (دشوار) (پورمهدي) (تركيبي ـ حركت

ـ هيچ خيري در سخني نيست، جز با عمل. (حرف همـراه عمـل) مفهـوم عبـارت     » 4«گزينه  -15
 به اين مفهوم اشاره كرده است. » 4«است كه تنها گزينه 

  )(پايه دهم ـ درس اول ـ مفهوم) (دشوار)كتاب درسي(

متضـاد اسـت؛   » شـود  : پـر مـي  ئيمتل ـ«بـا  » شود يفرغ: خالي مي«ـ در اين گزينه » 2«گزينه  -16
  ها: بررسي ساير گزينه

 گويد پندارد / دروغ مي مي»: 1«گزينه 

  ها / پاها جانشين»: 3«گزينه 

  برق / باتري  »: 4«گزينه 

  ـ واژگان) (متوسط) (پورمهدي) (تركيبي

إنّ ـ لأنّ ـ  «ترتيـب   هـا بـه   هـ در اين گزينه حرف مشبهه نيامده، اما در ساير گزين ـ» 4«گزينه  -17
  (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ قواعد) (متوسط)آمده است. » كأنّ

  ها: ـ ترجمه گزينه» 4«گزينه  -18

  سه ضربدر هفت برابر است با بيست و يك.»: 1«گزينه 

  سي تقسيم بر ده برابر است با سه.»: 2«گزينه 

  .يازده منهاي پنج برابر است با شش»: 3«گزينه 

  چهار به علاوه هشت برابر است با چهار نادرست.»: 4«گزينه 

  (پورمهدي) (پايه دهم ـ درس دوم ـ قواعد) (دشوار)

آمده كه از حروف مشبهه هست و براي رفع ابهام از جملـه  » لكنّ«ـ در اين گزينه » 3«گزينه  -19
 رود. كار مي ماقبل به

  ار)(پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ قواعد) (دشو 

مضارع منفي است اما در ساير گزينه » لا تعتبرن: پند نمي گيريد«ـ در اين گزينه » 3«گزينه  -20
لا تكـذبا: دروغ  » / «لا يتوقـّع: نبايـد توقـع داشـته باشـد     «ها به ترتيب فعل نهي آمـده اسـت:   

  (پورمهدي) (دهم ـ قواعد) (متوسط) »لا تحزنوا: غمگين نشويد» / «نگوييد


